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 بشردوستانه مبانی فقهِمفهوم و 

 مصطفی جعفرپیشه 
عضو هیئت علمی  و اصول حوزه وفقه خارج مدرس  

 جامعه المصطفی العالمیه

 محمد صادق فیاض
 و اصولدکتری فقه  

 چکیده:

اهداف حقوق بشردوستانه به طور کلی محدود کردن آثار جنگ و دفاع از کرامت انسان و به 

یت از قربانیان غیردخیل در جنگ مانند غیرنظامیان است. بنابراین، طور جزئی و ویژه، حما

ها کاهش آثار مفهوم فقهِ بشردوستانه نیز اذعان به احکام و الزاماتی است که هدف از آن

 جنگ، حمایت از انسانیت و گروهایی است که در جنگ مشارکت ندارند.

اند؛ برخی از انه مطالعه شوند دو دستهتوانند از زاویۀ حقوق بشردوستهای که در فقه میآموزه

اند؛ مانند تحریم کشتار زنان، کودکان و ها خاصها احکام جزئی و ناظر به حمایت از گروهآن

اند؛ یعنی گر حدود و آثار جنگها، در جایگاه مبانی کلان روشنسالخوردگان و برخی از آن

جنگجوی مسلمان ناگزیر است به  نمایدناپذیر میدر همان شرایطی که جنگ ضرورت اجتناب

های یک سلسله اصول کلی، ملتزم و وفادار باشد؛ مانند التزام به کرامت انسان، عدالت، ارزش

شمول اخلاق، عدالت، محدودیت مقابله به مثل و عدم تعرض به زنان، کودکان و جهان

دهد که در می سالخوردگان. این مجموعه، احکام بشردوستانۀ فقهی را در نگاه فقه بازتاب

هیچ شرایطی نباید نقض گردند. فضای جنگ همواره سرشار از خون، قساوت و خشونت 

 اند که به بهانۀ جنگ، نادیده گرفته شوند.ها فراتر از آناست اما این ارزش

های اخلاقی، مقابله حقوق بشردوستانه، فقه، کرامت انسان، عدالت، ارزش واژگان کلیدی:

 .به مثل
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 مقدمه

ق بشردوستانه به طور کلی دنبال محدود کردن آثار جنگ و پاسداشت کرامت انسان و حقو

نیا، به طور جزئی و ویژه، دفاع از قربانیان غیردخیل در جنگ مانند غیرنظامیان است )قربان

براین اساس، مفهوم فقهِ بشردوستانه نیز اذعان به الزاماتی است که هدف از آن  .(21: 2931

، حمایت از انسانیت و گروهایی است که در جنگ، مشارکت ندارند. از این کاهش آثار جنگ

ها ها احکام جزئی و ناظر به حمایت از گروههای فقه دو دسته اند؛ برخی از آنمنظر، آموزه

ها، در جایگاه مبانی خاص اند؛ مانند تحریم کشتار زنان، کودکان و سالخوردگان و برخی از آن

در سنت معمول فقه و اصول از عنوان مبانی فقه به اند. البته آثار جنگ گر حدود وکلان روشن

های خاص، استفاده نشده است؛ زیرا، فقیهان و اصولیان از شناخت طور عام و یا در حوزه

ها فارغ از نصّ، حکمی را استنباط اند تا براساس آنحدود و شرایط آن، به خوبی اطمینان نداشته

ها از اموری در سنت برخی نحلهصرف نمایند. ولی با این وجود در فقه اهلو یا در ادلۀ لفظی، ت

چه از عنوان مبانی در این اند که به لحاظ کارکردی با آنجایگاه مقاصد شریعت، سخن گفته

هرحال، اعتبار این مجموعه در به .(101 :1002شاطبی، ) شود، تفاوتی نداردموارد یاد می گونه

باشد یا نه ما در حوزۀ حقوق بشردوستانه به دنبال اهداف حمایتی از انسان  جایگاه مقاصد مسلمّ

های غیر نظامی، خواهیم بود که اعتبار آن از ناحیۀ منابع فقهی به صورت مسلمّ مورد و گروه

تأیید، قرار گرفته باشد. بنابراین، از عنوان مبانی در این نوشتار همان انتظار را باید داشت که از 

جا، مبانی، تعیین کننده خط مشی کلی قواعد ر علم حقوق، و همان گونه که در آنمبانی د

گیری کلی فقه را در این حوزه مشخص حقوقی است مبانی فقهی حقوق غیرنظامیان نیز، جهت

انداز، نقش مقدمات را دارند که در تحقق آن مبانی، مؤثر خواهد کرد. احکام جزئی در این چشم

ای این جایگاه برای مبانی فقهی این است که از آن هم به عنوان معیار در خواهند بود. لازمه

گرایی در ادلۀ لفظی و ها از منابع این علم استفاده کنیم و در نتیجه از تعمیمسنجش برداشت

گیری کرده و هم به عنوان اصول ها، پیشتأسیس اصول فراگیر در جنگ بدون انطباق با آن

 ها، پر نماییم.ا غیرمنصوص را متناسب با مقتضیات آنهای احیانراهنما، حوزه

گردد، اختصاص چه تحت عنوان مبانی فقهی حقوق بشردوستانه در این نوشتار بررسی میآن 

ها مانند کرامت، عدالت و اخلاق عام است اما منظر به حقوق بشردوستانه ندارد بلکه برخی از آن

ها در هاست؛ یعنی بدون توجه به نقش فراگیر آنای آنانتخابی ما معطوف به کارکرد بشردوستانه
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نظام حقوقی اسلام، از بعُد اهمیت آن در استنباط احکام مرتبط با حمایت از غیرنظامیان و مهار 

، «شور براساس دموکراسی»، «مساوات»، «عدالت»گردد و البته قبلا هم برخی جنگ، بررسی می

ر جایگاه اصول کلیّ نظام حقوقی اسلامی، معرفی کرده اند؛ از را د« مقابله به مثل»و « وفای به عهد»

ها در هر ها، این اصول در تمام سیستم حقوقی اسلام نقش آمرانه را دارد و نادیده گرفتن آننظر آن

تحقیق و یا تدوین مرتبط با حقوق اسلامی، موجب گسستگی قواعد حقوقی از بدنۀ اصلی آن، 

ماهیت »، «تسامح با دشمن»با همین انگیزه، حسین فتلاوی از  (101: 13، 2931)حامد، خواهد شد

پذیری جنگ با اسلام پایان»، «جویینداشتن حالت انتقام»، «اخلاق»، «انسانیت« »دفاعی جنگ

، به عنوان خصائص «و فاء به عهد»و « انذار قبل از جنگ»،«صبر»، «آوردن و یا پذیرفتن جزیه

 (39: 1003اسلام، نام برده است. )فتلاوی، المللی بشردوستانه در حقوق بین

چه در این نوشتار تحت عنوان مبانی از اصول یاد شده عدالت، اخلاق و مقابله به مثل با آن

چنین، لازم است ماهیت دفاعی جهاد تحت عنوان هدف بررسی خواهد شد، تداخل دارند. هم

ر آن از نظر ما یا کارکرد مشخص جهاد ابتدایی به تفصیل و مستقل، بررسی شود ولی موارد دیگ

 .در حوزۀ حقوق بشردوستانه ندارد یا خیلی عام و یا اعتبارش محل مناقشه است

 

 اصل کرامت  انسان (1

است؛ « کرامت ذاتی انسانی»، و نیز حقوق بشربشردوستانه وق نای نخست حقاگرچه مب

یا، رنگ و دیگر تمایزات یعنی انسان بدون در نظرداشت هرگونه تعلق به نژاد، مذهب، جغراف

چندین سازمان و سند در چهارچوب حقوق این اساس، فرهنگی، احترام و شرافت، دارد. بر

-کنوانسیون 9الملل، شکل گرفته تا از حقوق مبتنی بر آن، دفاع نمایند. به طور نمونه، در ماده بین

م، هر گونه 3332پروتکل دوم  2، پروتکل اول و ماده 33و نیز ماده  2م2323های مشترک 

مقدمۀ سطر نخست تعرض و اهانت به کرامت و حیثت انسان، ممنوع اعلام شده است. نیز در 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، دومین سطر مقدمه منشور ملل متحد و مقدمۀ میثاقین بر احترام به 

فرد  ( و بالاخره، هتک حرمت به کرامت39و  33، 93حیثیت ذاتی انسان، تأکید شده)نگ: همان: 

                                           
توان به دو حق اولیه و کند... حقوق مذکور در این ماده را تماما میرا جعل می« رفتار منطبق با اصول انسانیت»یادین و زرین این ماده اولا، قاعدۀ بن. »2

 (932: 2930نیا، )قربان« گوهرین انسان، باز گرداند؛ یعنی حق حیات و حق بر رعایت کرامت و شرافت انسانی...



 

 
 

8 

مفهوم و مبانی فقه 

 بشردوستانه
 

المللی اساسنامه دیوان بین 8، قسمت ج ماده 1و به ویژه رفتار موهن و تحقیرآمیز، مطابق بند 

واین مبنا بر اساس مبانی اومانیستی  کیفری، از جمله جنایات جنگی، تعریف شده است.

 والحادی تنظیم شده وبا مبانی توحیدی در تهافت است. 

ناپذیر را  ی وجود دارد که نقش اصول کلی و تخطییهاولی با این وجود، در دین اسلام آموزه 

کند. مستندات این مدعا را به های انسانی، ایفا میدر جهت احترام به مطلق انسان و تکریم ارزش

 نماییم:ترتیب ذیل، مرور می

 الف( قرآن کریم
قرآن  تصریح نموده در آفرینش و در میان سایر مخلوقان نخستین منبعی که به کرامت انسان 

 کریم است:

كثَيرٍ ممَِّنْ خلَقَنْا  آدمََ وَ حمَلَنْاهمُْ فيِ البْرَِّ وَ البْحَرِْ وَ رزَقَنْاهمُْ منَِ الطَّيِّباتِ وَ فضََّلنْاهمُْ علَى وَ لقَدَْ كرََّمنْا بنَي

دریا ]بر  (؛ و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم، و آنان را در خشکى و30)اسراء:  تفَضْيلاً

هاى مرکبها[ برنشاندیم، و از چیزهاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم، و آنها را بر بسیارى از آفریده

 خود برترى آشکار دادیم.

موضوع آن.  در این آیه دو محور شایان تأمل است؛ نخست، مفهوم کرامت و دوم گستره

اب اخروی دارد، نیست تقریبا اتفاق های اکتسابی که ثومفسران در این که مراد از کرامت، ارزش

هاست. علامه طباطبایی با تأکید بر این که کرامت نظر دارند و ثانیا، مراد از بنی آدم، همه انسان

در  دهد:پوشش آن را، اینگونه توضیح می ارزش اختصاصی انسان است مراد از آن و گستره

ها، هم و براین اساس، هم ویژگی میان موجودات هستی تنها به انسان است که عقل داده شده

کند... این کرامت، از سنخ ها، فرق میشرایط زندگی و هم کارکردهای آن با دیگر پدیده

ان، کافران و فاسقان گردد، نیست بلکه شامل مشرکهای که شامل بندگان خاص الهی میکرامت

 .(232-233: 29 ،2223)طباطبائی،  گرددهم، می

دد نسبت به تعمیم کرامت حتیّ به کفار، نصّ آیه کافی است که گرکه ملاحظه میچنان

، قرار داده شده ولی علامه نصّ عام را با این استدلال که آیه در مقام امتنان «بنی آدم»موضوع آن 
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رو، هرگونه تفسیر اختصاصی، مدلول آیه را مقابل از این 2کند.بر کل بشریت است، تحکیم می

شود؛ و البته همین بیان علامه در آثار مفسران دیگر هم دیده می دهدجهت صدور آن قرار می

ها در اجمال و تفصیل است و در واقع همه بر این اتفاق دارند که انسان صرف نظر از تفاوت

؛ مطهری، 222: 2 ،2931)طبرسی،  هرگونه گرایش و تربیت، ذاتا و به طور ویژه کرامت دارد

اند که کرامت انسان از منظر گان به این نکته هم اشاره کردهبرخی از نویسند .(222: 11تا: بی

دین حتیّ با حق حیات، قابل مقایسه نیست؛ زیرا، در شرایط جنگ مشروع حداقل کشتن 

نیروهای درگیر، تجویز شده اما اهانت به حیثیت آن در هیچ شرایطی اجازه داده نشده است. 

هم بدون اشاره  ش(2923م/ مرداد 2330 )اوتمی( اعلامیۀ حقوق بشر اسلا82 :2930نیا، )قربان

های بدنی و روحی و نیز ، شکنجه10به شرایط جنگ و یا صلح به طور مطلق، در ماده 

یا  دستگیری» برخوردهای تحقیرآمیز و منافی با حیثیت انسانی را، ممنوع اعلام نموده است:

و نباید  شرع مقتضای مگر به ز نیستجای هر انسانی یا تبعید، یا مجازات آزادی محدود ساختن

 حیثیت ، یا منافیآمیز یا سختحقارت ایکرد یا با او به گونه یا روحی بدنی او را شکنجه

مگر با  جایز نیست یا علمی پزشکی آزمایشات برای اجبار هر فردی ، رفتار کرد. همچنینانسانی

 قوانین تدوین نیفتد. همچنین مخاطره او به و زندگی تیسلام که بر این و مشروط وی رضایت

  .«باشدرا بدهد، نیز جایز نمی ایاجازه چنین اجرائیه قوه به که استثنایی

 ب( سنت

این عهدنامه که در همان نیمه اولّ قرن یکم هجری تدوین شده به  . عهدنامه مالک اشتر:1

نامه اسلامی را در حدّ اعجاز، منعکس عد و اصول سیاستلحاظ جامعیت، اتقان و انسجام، قوا

چه بیش از های انسانی است ولی آنگیریکند. متن این سند فاخر مفصلّ و سرشار از جهتمی

، مالک و در علیه السلام همه باید مورد توجه قرار بگیرد فرازهای میانی آن است که در آن امام

وَ أشَعْرِْ  :دهدتوجه میهای مشترک انسانی بنیانرانی به در حکمحقیقت تمام حاکمان مسلمان را 

نِِفْاَِِ ِمَِّا أٌَ  لكََ قلَبْكََ الرَّحمْةََ للِرَّعيَِّةِ وَ المْحَبََّةَ لهَمُْ وَ اللُّطفَْ بهِمِْ وَ لاَ تكَوُننََّ علَيَهْمِْ سبَعُاً ضاَريِاً تَ نَِِّهمُْ  نََمُِ أكَلْهَمُْ فَ غْْ

؛ مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار (39)نهج البلاغۀ، نامه  ِمَِّا نظَيِر  لكََ فيِ الخْلَقِْ فيِ الدِّينِ وَ

                                           
سخن گفته است. به نظر وی، اصالۀ الطهارۀ در اشیاء از جمله مصادیق و « ۀ امتنانقاعد»بار از . شاید مراغی برای نخستین2

 .(283 :2، 2223مراغی، مظاهر امتنان الهی است که ریشه در کرامت انسان دارد )
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ده، و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز، چونان حیوانان شکاری باشی که خوردن آنان را 

ند تو در آفرینش ای برادر دینی تو، و دستۀ دیگر هماناند، دستهغنیمت دانی؛ زیرا مردم دو دسته

 باشند.می

دهد که در حق مردمان بیداد نکند در این فرازها مالک را تنها هشدار نمی علیه السلام امام

زیرا، آنان یا مسلمانند که برادران  ؛ها قلبا مهربان باشددهد که با آنبلکه فراتر از این دستور می

وجوه مشترک تشریعی و تکوینی، توست و یا انسانند که مانند توست و در هر صورت، این 

کند تا شما با همه برادروار، رفتار نمایید. شاید برای نخستین بار است که انسانیت در ایجاب می

گیرد. در فقه جایگاه یک متغیر فراگیر در حوزه رفتاری مورد شناسایی و مبدء حقوق، قرار می

عمیم جواز وقف حتی به کافر، مورد ق( کرامت عام انسان را در ت322امامیه، تنها شهید ثانی )

ای که ترین نمونهسنت، مهمدر فقه اهل .(80: 9 ،2220)شهیدثانی،  استناد فقهی قرار داده است

کند مسلمان باشد یا به استناد آن حکم فقهی صادر شده طهارت مطلق انسان است؛ فرقی نمی

ها امامیه هم برخی به طهارت مطلق .در میان فق(22: 2 ،1009جزیری، ) کافر، زنده باشد یا مرده

 انسان فتوا داده یا گرایش نشان داده اند.

هرحال، در دلالت فرازهای فوق که از عهدنامه مالک گزینش شده بر اصل اصیل کرامت به

انسانی و نیز ظرفیت آن در جهت تحکیم و توسعه مبانی دینی حقوق بشردوستانه، تردیدی 

اقشه قرار بگیرد سند رجالی آن است که مطابق روش گردآوری تواند مورد منچه مینیست. آن

ق( 230نجاشی ) ولی های امام علی در نهج البلاغه، فاقد سلسله سند، است.دیگر سخنان و نامه

، رجالیتواند براساس موازین ق( سندی برای آن گزارش کرده که می220و شیخ طوسی )

ق( و ذکر احوالات 202)بعد « غ بن نبُاتهاصب»ارزیابی گردد؛ نجاشی هنگام تعریف شخصیت 

أخبرنا  اند:برد که به طور متصل عهدنامه را برای او، روایت کردهای از راویان را نام میآن، سلسله

ابن الجندي، عن علي بن همام، عن الحميري، عن هاروِ بن مسلم، عن الحسين بن علواِ، عن سعد بن طريف، عن 

بِغ، بالعهد  .(291: 1 ،تا؛ خوئی، بی8 :2208)نجاشی،  الأ

گوید که چنین، شیخ در فهرست خود از سند متصل تا اصبغ بن نباته، سخن میهم

أخبرنا بالعهد ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن الحميري،  تاحدودی با رجال نجاشی، متفاوت است:
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بِغ عن هاروِ بن مسلم، و الحسن بن طريف جميعا، عن الحسين بن علواِ الكلب ي، عن سعد بن طريف، عن الأ

 (98تا: )طوسی، بی. عليه السلام بن نباتة، عن أمير المؤمنين

گویا سند منقول از نجاشی مشکل دارد و سند شیخ هم اگرچه تا حسین بن علوان، خالی از 

ی وثاقت خود حسین و سعد بن طریف، برخی تردیدها، وجود دارد. اشکال است ولی در باره

تردید در مورد سعد، ناشی از روایات او با مضامین  دادهتوضیح  برخی، چنان که با این وجود

 تواند حاکی از عدم وثاقت افراد، باشد.ها نمیفراتر از درک افراد عادی است و این چنین ویژگی

توثیق خاص داشته و  شناساناز سوی برخی رجالهم ( حسین بن علوان 30: 3 ،تا)خوئی، بی

 .(92: 3؛ 932: 3دیگر مبنی بر وثاقت آن، در دست است )همان:  شواهد متعدد هم

لِى الله عليه »عنَْ أبَيِ عبَدِْ اللهِّ عليه السلام، قاَلَ: : صلی الله علیه و آله . روایت نبوی2 قاَلَ رسَوُلُ اللهِّ 

لِِىَ اللهِّ منَْ نفَعََ عيَِ : 9 ،2213)کلینى،  الَ اللهِّ، وأَدَخْلََ علَى أهَلِْ بيَتٍْ سرُوُراًو آله: الخْلَقُْ عيِاَلُ اللهِّ، فأَحَبَُّ الخْلَقِْ 

ها پیش خدا کسی است که به خانواده او ترین آنو محبوب هستند (؛ مردم خانواده خداوند223

 کرده باشد.بیتش را شاد نفعی رسانده و اهل

 )ن.ک. همان( ر شدهبراساس این روایت نبوی که مضمون عاطفی آن در روایات دیگر هم تکرا

اند؛ محور این وابستگی فراگیر، وحدت منشاء آفرینش و اتصال و احتیاج بشریت همه یک خانوده

تر ها به خدای متعال است و به همین جهت، هرکس بتواند نفعی بیشها و البته ناگزیر آنمستمر آن

وایت چنان که واضح است تر است. مدلول این ربه این خانواده برساند پیش خدای متعال، محبوب

-هم بر کرامت انسانی از جهت وابستگی در آفرینش به خدای متعال دلالت دارد و هم از همه می

خواهند که برای تقویت آن، از کمک کردن به همدیگر، دریغ نورزند. این روایت اگر چه در منابع 

ضمون آن سبب شده تا اما علوّ م 2سنت مانند صحیح بخاری و یا صحیح مسلم، نیامدهمهم اهل

همۀ »تقریبا عین عبارات آن، در بند ب، اولین ماده اعلامیه حقوق بشر اسلامی، منعکس گردد: 

ترین آنان نزد خداوند سودمندترین آنان به مخلوقات به منزلۀ عائلۀ خداوندی هستند و محبوب

 «.کوهمنوع خود است و هیچ احدی بر دیگری برتری ندارد، مگر در تقوا و کار نی

                                           
  (.232 :8 ،2208 )هیثمی،است. روایات متعدد با تفاوت اندک به این مضمون، نقل شده « مجمع الزوائد هیثمی». در 2
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رشد آن را « شرافت انسانی»ها در در بند الف، همین ماده ضمن تأکید بر اشتراک تمام انسان

 .منوط به اعتقاد صحیح، کرده است

 

 اصل عدالت (2 

اند اصل عدالت است؛ از جمله اموری که همه آن را در جایگاه مبانی حقوقی اسلام، پذیرفته

( ولی در اصطلاح 230: 2221)اصفهانی، لمۀ قسط است عدالت در لغت به معنای برابری و مرادف ک

معنا « قرار دادن هر چیز در جای خودش»و یا « اعطا حقی هر صاحب حق را به خودش»مشهور به 

اللهّ عادل لا یجور؛ خدا  :استاین معنا در درجۀ نخست از اوصاف مسلمّ خداوند متعال  .شده است

 .(283:  ،2203کند )شریف مرتضی، عادل است و ظلم نمی

و لقدَْ أرَسْلَنْا  هدف از رسالت انبیاء، نیز در قرآن کریم اقامۀ قسط/عدل، در جامعه بیان شده است:

َ ليِقَوُمَ النَّاسُ باِلقْسِطْ اَبَ وَ المْيزاِ (؛ به راستى ]ما[ پیامبران خود را با 13)حدید:  رسُلُنَا باِلبْيَِّناتِ وَ أنَزْلَنْا معَهَمُُ الكِْ

 ل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند.دلای

عدالت به این معنا مقابل ظلم/جور است و در برخی روایات هم دقیقا تعلل در ادای دین با 

: 2 ،2229)صدوق،  مطَلُْ الغْْنَيِِّ ظلُمٌْ  وجود فراهم بودن شرایط، مصداق ظلم خوانده شده است:

 (؛ تأخیر ]در پرداخت حق از[ شخص غنی، ظلم است.980

 هرحال، توجه به این اصل در ارتباط با مسائل بشردوستانه از دو جهت، اهمیت دارد:به

جایگاه رفیع عدالت در نظام حقوقی اسلام به صورت عام است که برابر آیۀ شریفۀ  نخست،

از آن به  به هممین خاطر درست است کهو  دهدحدید، هدف رسالت تمام انبیا را تشکیل می 13

جا ؛ یعنی عدالت در نظام حقوقی تا آنگرددروح اسلام و شاخص اسلامیت تمام مقررات آن، یاد 

کند هم منبع احکام است و هم میزان ارزیابی اجتهادات در که به روابط اجتماعی ارتباط پیدا می

ادره از شرع، حکم ظالمانه نداریم در اجتهادات گونه که در میان احکام صاین حوزه. بنابراین، همان

پروا باشیم بلکه باید عدالت را یکی از هم حق نداریم نسبت به هماهنگی آن با عدالت، بی

های درستی فتاوی مستنبطه و بخصوص مستحدثه، قرار دهیم. این توصیه در ذات خود شاخص

يا أيَُّهاَ الَّذينَ آمنَوُا كوُنوُا  تثنا بردار نیست:یک حکم عام است که حتیّ در مقابل بدرفتاری کفار هم، اس
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َّقوْى قوََّامينَ للَِّهِ شهُدَاءَ باِلقْسِطِْ وَ لا يجَرْمِنََّكمُْ شنَآَُِ قوَمٍْ علَى وَ اتَّقوُا اللَّهَ َِِِّ اللَّهَ خبَير  بمِا  ألَاَّ تعَدْلِوُا اعدْلِوُا هوَُ أقَرْبَُ للَِ

اید، براى خدا به داد برخیزید ]و[ به عدالت شهادت اى کسانى که ایمان آورده 2(؛8)مائده:  تعَمْلَوُِ

دهید، و البتهّ نباید دشمنىِ گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نکنید. عدالت کنید که آن به تقوا 

 1دهید آگاه است.نزدیکتر است، و از خدا پروا دارید، که خدا به آنچه انجام مى

ای ها بد رفتاری کرده و از این جهت کینهه، برخورد مسلمانان نباید با کسانی که با اینبرابر این آی

ها در دل دارند، غیرعادلانه باشد و جالب است که قرآن کریم با همین تعابیر در یک مورد دیگر از آن

وَ لا يجَرْمِنََّكمُْ  جویانه که به عدالت آسیب وارد شود، هشدار داده است:هم مسلمانان را از رفتار انتقام

َّقوْى ِْ تعََْدَوُا وَ تعَاونَوُا علَىَ البْرِِّ وَ الَ دَُّوكمُْ عنَِ المْسَجْدِِ الحْرَامِ أَ  ِِْ ُِ قوَمٍْ أَ ثِِمِْ وَ العْدُوْاِ شنَآَ )مائده:  وَ لا تعَاونَوُا علَىَ الْ

باز داشتند، شما را به تعدىّ وادارد. و توزى گروهى که شما را از مسجد الحرام (؛ و البتهّ نباید کینه93

 در نیکوکارى و پرهیزگارى با یکدیگر همکارى کنید، و در گناه و تعدىّ دستیار هم نشوید.

ها مبنی بر اند این آیه در قبال تصمیم مسلمانمطابق شأن نزولی که مفسرین ذکر کرده

؛ در این (9/222تا: بی )طوسی، ، نازل شده است«حطم بن هند بکری»جویانه علیه تصمیم انتقام

توزانه و احساساتی، مسلمانان ی زن و کودک و ناتوان، در میان نبود اما جوّ کینهقضیه، البته مسئله

را در معرض انحراف از عدالت قرار داده بود و همین موجب شد تا این هشدار لازم داده شود 

مطهری عدالت مانند دیگر فروعات دینی  که عدالت در هیچ شرایط استثنا ندارد و به تعبیر شهید

 9نیست که در برخی شرایط موقتا تعلیق، گردد.

                                           
 مع بوجوبه الظنّ فما القوۀ، من الصفۀ بهذه کان إذا اللَّه أعداء هم الذین الکفار مع العدل وجود أن على عظیم تنبیه فیه و». 2

 .(229 :2 ،2203،زمخشری)« ئه؟! أحبا و أولیاؤه هم الذین المؤمنین

ت، برسانند. مسلمانان با اطلاع از آن به خشم آمده و را به شهاد صلی الله علیه و آله شماری از یهودیان توطئه کردند تا پیامبر اکرم .1

-بی )طوسی،آماده برخورد شدند. بعد از آن، این آیه نازل شد تا آنان عدالت را در برخورد با دوست و دشمن، یکسان رعایت نمایند 

 .(222 :9 ،تا
دارد مگر براى این عام استثنا قائل شویم، بگوییم خدا ظالم را دوست نمىتوانیم آیا ما مى»... لاتعَتْدَوا انَّ اللَّهَ لایحُبُِّ المْعُتْدَین؛َ  .9

بعضى از ظالمان را؟! یعنى قدوسیت الوهیت از یک طرف و پلیدى و ظلم از طرف دیگر چیزى نیست که قابل جوش خوردن باشد 

پذیرد. این مثل روزه گرفتن نیست که نمى« مگر»دارد مگر آقاى فلان کس را. این عام که بگوییم خدا تجاوز کنندگان را دوست نمى

که این چنین باشى...اما ظلم چیزى نیست که بگوییم در یک شرایطى ظلم بکن در یک شرایطى این« مگر»گویند آقا روزه بگیر مى

 .(132: 1ا، تبی)مطهری، « خواهد باشد، از پیغمبر خدا هم ظلم، ناستوده است!ظلم نکن. هرجا که ظلم باشد نباید کرد. از هرکه مى
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سبَيلِ اللَّهِ الَّذينَ  وَ قاتلِوُا في تأکید قرآن کریم بر رعایت آن در شرایط خاص جنگ است: دوم،

َِِّ اللَّهَ لا يحُبُِّ المْعَُْدَين جنگند، و در راه خدا، با کسانى که با شما مى (؛230)بقره:  يقُاتلِوُنكَمُْ وَ لا تعََْدَوُاِ 

 دارد.[ از اندازه درنگذرید، زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست نمىبجنگید، و ]لى

علامۀ طباطبایی در تفسیر این آیه که جهت صدور آن شرایط جنگ است، نسبت به عمومیت 

اضطراری است و اقدامات موضوع آن تأکید ویژه کرده تا گمان نشود که شرایط جنگ، شرایط 

نهی از اعتداء مطلق است و مراد از آن هر عملی است که این عنوان بر آن  ظالمانه در آن مجاز است:

صدق کند؛ مانند اقدام به جنگ قبل از دعوت به حق، آغاز به جنگ، کشتن زنان و کودکان، جنگ 

 همان(.ن شده است. )طباطبائی، ها که در سنت نبوی، بیابدون اعلام قبلی به دشمن، و مانند این

آن گونه که در روایات تفسیر شده عدم « عدم اعتداء»اند مراد از برخی از مفسرین گفته

( ولی همان گونه 990: 2، 2203)راوندی،  ه زنان، کودکان و سالخوردگان استتعرض نسبت ب

معدود، بگنجد؛ یعنی  هایتر از آن است که در این نمونهطباطبائی توضیح داده مدلول آیه موسع

ها برای مخاطب است؛ عدم ذکر مصادیق و جزئیات تجاوز و ظلم در آیه به دلیل وضوح آن

( و 910: 22 ،2210ای فروان دارد )فخر رازی، زیرا، تجاوز و ظلم حتیّ در جنگ، اولا، گستره

 2ثانیا، از مفاهیمی مبهم و ناشناخته نیستند.

ها، بدون دلیل است و حداکثر ن، کودکان، پیران و مانند آنبنابراین، تقیید آن در خصوص زنا

ها را از باب این که مصادیق حساس و بارزند، حائز اهمیت دانست و در توان ذکر آن نمونهمی

شود واقع موضوع آن کلیت ظلم است که هیچ شرایطی مجوزّ ارتکاب و تغییر ماهیت آن نمی

ست اتصاف آن به عنوان دیگر ماهیت آن را به ضد چنان که با عروض عنوان عدالت هم محال ا

عناوین ذاتی که مدح و ذم از آن قابل انفکاک نیست مانند عنوان عدل و  عدل، تغییر بدهد:

احسان است که در صورت محفوظ بودن عنوان عدل، محال است عنوان دیگری بر آن عارض 

                                           
ها و مزارع، قطع درختان کند، مانند کشتن زنان و کودکان، سوزاندن خانه. آیه از هرگونه تعدی و تجاوز در معنای عام نهی می2

ها. البته مفهوم تعدی و تجاوز خیلی روشن است و وجدان وفطرت انسان مصداقهای )بدون ضرورت( قتل عام اسیران و مانند این

دهد و به همین دلیل قرآن آن را مطلق آورده و توضیحی در بارۀ آن نداده است تا هرکس با هدایت و فطرت خیص میها را تشآن

 . (12 :2981خود مصداق های آن را بیابد )صالحی نجف آبادی، 
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ال است با وجود عنوان ظلم، شود که موجب ذم گردد و مانند عنوان ظلم و تجاوز است که مح

 .(32: 2 ،2222عنوانی دیگری به خود بگیرد که به خاطر آن، مدح گردد )اصفهانی، 

ای جنگ به این ترتیب، عدالت با تمام مصادیق و در هر شرائط از قواعد محدودیت کننده

تواند نمیتواند از مصادیق بارز آن باشد اما است و اگرچه تعرض به کودکان، زنان و پیران می

ها به رغم ها و اقداماتی غیرانسانی که همه انسانها بماند. بنابراین، تمام شیوهمنحصر در آن

تواند در فهرست ها با اصل عدالت، اتفاق نظر دارند میای در تضاد آناختلافات فرهنگی و منطقه

عقل از قبح ذاتی عمل رفتار ظالمانه، قرار بگیرد؛ این اتفاق نظر در واقع محصول درک بی شائبۀ 

 است که تنوع و تغییر ظروف زمانی و مکانی در آن، فاقد تاثیر است.
 

 های اخلاقی. اصل تعهد به ارزش3

اخلاق در لغت از خلُقُ یا خلَق به معنای صفتی است که در انسان پایدار شده است؛ از این 

مثلا، خلُق سخاوت برای کسی که  ،(133: 2221)اصفهانی،  شودمعنا به سجیهّ و ملکه نیز تعبیر می

ورزد میرود اما برای کسی که گاهی سخاوت وصف سخاوت در او راسخ شده به کار می

توان از این وصف،استفاده کرد. افزون بر این، اخلاق در اصطلاح عالمان اخلاق به دو معنای نمی

شوند، ه و یا نا پسند میتمام صفات نفسانی که منشأ کارهای پسندید( 2 رود:دیگر هم به کار می

گاهی نیز واژۀ اخلاق ( 1 چه آن صفت به صورت پایدار و راسخ باشد و چه ناپایدار و زودگذر...؛

رود؛ مثلا، ایثارگری را صفتی اخلاقی و صرفا در مورد صفات و افعال نیک و پسندیده به کار می

 . (22: 2982)مصباح،  نامندمی ،عمل دوزد را غیراخلاقی

چه در میان عالمان گردد اخلاق در معنای دوم با معنای لغوی و یا آنونه که ملاحظه میهمان گ

اخلاق رایج است تفاوت دارد و البته منظور از آن در این نوشتار هم اخلاق به همین معنای دوم 

هر انسانی وقتی در برابر  است که برانگیز بودن آن ستایش ،است؛ شاخص این معنا از فعل اخلاقی

های فرهنگی و تعلقات جغرافیایی، نسبت به آن واکنش گیرد صرف نظر از گرایشآن فعل قرار می

اخلاق به این معنا و الزامات آن لزوما منبعث از فقه و  .(131: 1، تا)مطهری، بی آمیز داردستایش

ق دارند؛ ها، اتفاها بر خوب بودن آنهای بین فرهنگی است که تمام انسانحقوق نیست بلکه ارزش

ها، ای و اجتماعی در ارزش بودن آنیعنی هر انسانی صرف نظر از هر گرایش فرهنگی، منطقه
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در روایات به کار رفته و به زودی با آن آشنا « مکارم اخلاق»اختلافی ندارند و اتفاقا در چند مورد که 

به این معنا، در موارد  کاملا ممکن است فقه با اخلاق 2اند.های آن، از همین قبیلشنویم نمونهمی

تأکید، نموده باشد ولی ماهیت این یا ها ارشاد و فروان تداخل داشته و احکام فقهی هم به آن ارزش

ها، فرافقهی اند؛ مثلا، در شرایط جنگ، کشتن زنان، کودکان و سالخوردگان، شکنجه، تحقیر و آموزه

هیچ  ها درمانه با اسیران و مانند اینرحتوهین، اهانت به اجساد دشمن در میدان جنگ، رفتار بی

ها در اخلاق اسلامی فروان از این نمونه .(123-122: 2930نیا، )قربان فرهنگی، توجیه اخلاقی ندارد

تفاوت مانده و تواند نسبت به ظرفیت انسانی در نظام حقوقی اسلام، بیاست که هر کس بشنود نمی

لََِّى اللَّهُ علَيَهِْ وَ آلهِِ(: علَيَكْمُْ بمِكَاَرمِِ الأْخَلْاَقِ، فََِِِّ اللَّهَ )عزََّوجَلََّ( بعَثَنَيِ بهِاَ، وَقاَلَ رسَوُلُ اللَّ یا موضع انکار بگیرد: َِِِّ  هِ)

)طوسی،  وَ أَِْ يعَوُدَ منَْ لاَ يعَوُدهُ؛ُمنِْ مكَاَرمِِ الأْخَلْاَقِ أَِْ يعَفْوَُ الرَّجلُُ عمََّنْ ظلَمَهَُ، وَ يعُطْيَِ منَْ حرَمَهَُ، وَ يصَلَِ منَْ قطَعَهَُ، 

بر شما باد به مکارم اخلاق که خدای عزّ وجلّ ما را بر آن برانگیخت و از جمله آن  1؛(233: 2222

بخشیدن فردی است که براو ظلم کرده و محروم نکردن کسی که وی را محروم کرده و نگسستن از 

 ت کسی که به عیادتش نیامده است.کسی که با او قطع رحم کرده و رفتن به عیاد

سلسلۀ »و مطابق سند شیخ طوسی از احادیث  9مضمون این روایت که به صورت اجمالی متواتر

کند که به لحاظ حقوقی فاقد توجیه و بلکه راه بر مخالفت و هم هست به اموری توصیه می« الذهّب

                                           
ر رفته که منشأ کارهای به کاپایدار به معنای صفات نفسانی  «مکارم اخلاق»و بخصوص در ترکیب  . به اذعان برخی، اخلاق در روایات2

ای به این معنا ندارد بلکه همه که در توضیح این عنوان آمده هیچ اشاره ی( ولی مصادیق222 :22 ،تابی)دقیق،  شوندپسندیده و یا نا پسند می

ها این جمله از گزارشدر برخی (. 32: 1 ،2213)کلینی،  .گذشت در برابر ظلم، صلۀ رحم و مانند آناست؛ مانند « افعال اخلاقی»از قبیل 

اند های آغاز بعثت، نقل شده است؛ مثلا، گفتهدر همان سال صلی الله علیه و آله یابی محتوای دعوت پیامبر اکرمقول دیگران در مقام ارزش

صلی الله علیه  ستاد. پیامبربه اسلام دعوت کرد او دو نفر را برای تحقیق به مدینه فر صلی الله علیه و آله وقتی أکثم بن صیفی را پیامبر اکرم 

 (30عنَِ الفْحَشْاءِ وَ المْنُکْرَِ وَ البْغَیْ )نحل:  وَ ینَهْى إنَِّ اللَّهَ یأَمْرُُ باِلعْدَلِْ وَ الإْحِسْانِ وَ إیتاءِ ذیِ القْرُبْىها این آیه شریفه را خواند: برای آن و آله

اثیر، کند و بشتابید. )ابنکثم به قومش گفت: به اعتقاد من او به مکارم اخلاق دعوت میها وقتی پیش أکثم برگشته و از آن اطلاع دادند أآن

 :2 ،2330برگشت همین جمله را گفت )ابن سعد،  صلی الله علیه و آله چنین، وقتی فرستاده ابوذر غفاّری از پیش پیامبرهم (.292 :2 ،تابی

223) . 

 (.239: 9، 2202فقرۀ اخیر، از جملۀ احادیث قدسی است. )سیوطی، برابر نقل سیوطی این مضمون به استثنای . 1
. ولی اشتهار این جمله و (231: 20 ،تابیبیهقی، سنت وارد شده است )از طرق اهل «انِمّا بعُثِتُْ لاِتمُِّمَ مکَارمَِ الاْخلْاق»متن . 9

ای عرفی داشته باشد بلکه ند تصادفی بوده و یا ریشهتوااستفاده از آن به طور گسترده در میان محدثان و مفسران فریقین، نمی
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معبر مبارک اخلاق است که متفاوت از آن و ها مانند دفاع در برابر ظالم باز است ولی این مقابله با آن

کند در هرحال، در شرایط جنگ؛ فرقی نمیبه 2نهد.تر از آن مسیری دیگری را پیش میدستانهگشاده

چه لازم است مهار و تلطیف کجا و با چه انگیزه باشد، فضا به قدر کافی خشن و خونین هست آن

های خشم تر شدن شعلهیری از گستردهگآن است؛ یک راهکار مناسب و مطمئن برای پیش

های از آن را در تاریخ جهاد در اسلام، کم های اخلاقی است و نمونهجویان، تعهدّ به ارزشجنگ

ها و سیمای که خود تجسم اسلام و مکارم اخلاق بود انگیزه علیه السلام امام علی ایم.نداشته

اََلوُا عنَْ لقِاَحِ حرَبْهِمِْ لمَْ يمَنُُّوا علَىَ اللَّهِ  ه است:مجاهدان راستین صدر اسلام را، این گونه ترسیم کرد وَ أشَْ

ذِاَ واَفقََ واَردُِ القْضَاَءِ انقْطِاَعَ مدَُّةِ ا داَنوُا لبْلَاَءِ حمَلَوُا بصَاَئرِهَمُْ علَىَ أسَيْاَفهِمِْ وَ باِلصَّبرِْ وَ لمَْ يسََْعَظْمِوُا بذَلَْ أنَفْسُهِمِْ فيِ حقٍَّ حَََّىِ 

و گروهی دست به حمله و پیکار با فسادگران زدند و با  (؛230لبلاغۀ: خ )نهج ا لرِبَِّهمِْ بأِمَرِْ واَعظِهِمِْ

جا که ارادۀ شکیبایی که داشتند بر خدا منتّ ننهادند، و جان دادن در راه خدا را بزرگ نشمردند، تا آن

های خود را بر راه خدا کشیدند، و بینش الهی به پایان دوران جاهلیت موافق شد، شمشیرها در

 شمشیر نشاندند، و طاعت پروردگار خود را پذیرفتند، و فرمان پند دهنده خود را شنیدند.

برابر این روایت، در شمشیرهای مجاهدان صدر اسلام پیش و بیش از آن که رنگ خون، 

اما این که چرا برخی از افراد زد برق بزند آگاهی و بینش انسانی، موج می خشم، انتقام و مجازات

تروریستی  -های تکفیریها در طول تاریخ از جهاد سوء استفاده کردند و اکنون نیز گروهو گروه

خوانند، قطعا ربطی جهاد می ،المللخویی و قساوت را علیه امتّ اسلام و امنیت بیننیز انواع درنده

                                                                                                   

 
« مکارم الاخلاق»هویت حدیثی آن محرز واستقبال از آن به خاطر تیمنّ و تبرکّ به کلام نبوی بوده است؛ مؤلف کتاب معروف 

 . (8: 2931به علاوه انتخاب این عنوان برای کتابش، در مقدمۀ کتاب آن را به عنوان روایت، نقل کرده است )طبرسی، 

 و کن، پیشه ؛ گذشتخذُِ العْفَوَْ وَ أمْرُْ باِلعْرُفِْ وَ أعَرْضِْ عنَِ الجْاهلِینَ»در آیۀ شریفه « عفو». مطابق نظر برخی مفسران مراد از 2

در درجۀ  کوتاه آمدن در برابر ظلم است؛ این آیه که مخاطبش [233]أعراف: « برتاب رخُ نادانان از و ده، فرمان پسندیده[ کار] به

پوشی کند ولی چنان که علامۀ دهد از انتقام در مقابل ظلم، چشماست دستور می صلی الله علیه و آله نخست شخص پیامبر اکرم 

ای شخصی داشته و حقی از مردم، ضایع نشود. در غیر دهد این حکم مقید به صورتی است که ظلم جنبهطباطبایی توضیح می

هذا بالنسبۀ إلى  ه عفو برای ظالم و یا دیگران مفاسد تربیتی داشته باشد، باید با آن مقابله گردد:این صورت، و نیز در صورتی ک

إساءۀ الغیر بالنسبۀ إلى نفسه و التضییع لحق شخصه، و أما ما أضیع فیه حق الغیر بالإساءۀ إلیه فلیس مما یسوغ العفو فیه لأنه إغراء 

بطال للنوامیس الحافظۀ للاجتماع، و یمنع عنه جمیع الآیات الناهیۀ عن الظلم و الإفساد و بالإثم و تضییع لحق الغیر بنحو أشد، و إ

 (.980: 8، 2223 ی،ئ)طباطبا. إعانۀ الظالمین و الرکون إلیهم بل جمیع الآیات المعطیۀ لأصول الشرائع و القوانین، و هو ظاهر
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گونه شباهتی فتار مجاهدین صدر اسلام نیز هیچبه تعالیم اسلام در باب جهاد نداشته چنان که به ر

ها به تعبیر سید حسین ای توأم با شفقت مسلمانان در طول قرنو رفتار جوانمردانه ندارد؛ روحیه

الجزایر  های میانه گرفته تا افسران فرانسوی در جنگهای سدهنصر برای مهاجمان غربی از شوالیه

و  913: 2989آموز بوده است )نصر، بخش و عبرت، الهامهای صلیبیو بلکه برای مهاجمان جنگ

مثلا، در های بسیار دور، گواه همین حقیقت است؛ روایات و اسناد تاریخی نیز از دوره .(911

سوگند یاد نموده که هدف جهاد، نجات انسانیت است  صلی الله علیه و آله روایت ذیل، پیامبر اکرم

عنَْ أبَيِ عبَدِْ اللهِّ  ، در قبال نجات حتیّ یک فرد، ناچیز است:و به همین خاطر سیطره بر کل جهان

لِِىَ اليْمَنَِ، وقََ»عليه السلام، قاَلَ:  لَِىّ اللهّ عليه وَ آلهِ  لَِوَاَتُ اللهِّ علَيَهِْ: بعَثَنَيِ رسَوُلُ اللهِ  ياَ »الَ ليِ قاَلَ أمَيِرُ المْؤُمْنِيِنَ 

 وغَرَبَتَْ، الشَّمسُْ علَيَهِْ طلَعَتَْ ممَِّا لكََ خيَرْ  رجَلُاً يدَيَكَْعلَى  اللهُّ يهَدْيَِ لأََِْ اللهِّ واَيمُْ تدَعْوُهَُ،حََىّ  علَيُِّ، لاَتقُاَتلِنََّ أحَدَاً

صلی الله علیه  گفت: پیامبر خدا علیه السلام امیرمؤمنان (.202: 3، 2213 )کلینى، «علَيُِّ ياَ ولَاَؤهُُ ولَكََ

مرا به یمن اعزام کرد و فرمود: ای علی! با هیچ کسی جنگ مکن مگر این که او را به اسلام  و آله

دعوت کرده باشی، به خدا سوگند اگر خدا مردی را به دست تو هدایت کند برایت بهتر از تمام آن 

 2 تابد و تو مالک آن باشی.چیزی است که بر آن از شرق تا غرب، خورشید می

ای مهم و حساس بوده که گویا برای امام نیز تذکر آن توأم با سوگند، ه اندازهروشن است موضوع ب

ها را تا هنگام زوال بر این بوده که همواره جنگ علیه السلام ضرورت داشته است! و نیز سیرۀ امام علی

ی انداخت تا از این طریق، زمانی را انتخاب کرده باشد که درهای آسمان ]رحمت[ به روبه تأخیر می

تر و عملا به دلیل نزدیک بودن تاریکی شب امکان جنگ محدودتر ای پیروزی بیشبندگان بازتر، زمینه

 عليه هِعنَْ أبَيِ عبَدِْ اللّ ها و فرار موفق شکست خوردگان، مؤثر باشد:تواند در کاهش کشتهاست و این می

َ: قاَلَ السلام، تقُبْلُِ الرَّحمْةَُ، وَ السَّماَءِ، أبَوْاَبُ تفَََُّحُ: ويَقَوُلُ الشَّمسُْ، تزَوُلَ حََىّ لاَيقُاَتلُِ -علَيَهِْ اللهِّ لَِوَاَتُ -المْؤُمْنِيِنَ أمَيِرُ كاَِ

                                           
سمَعَِ النَّبیَِّ صلََّى اللهُ علَیَهِْ وسَلََّمَ،  تح خیبر هم روایت شده است: ...سنت در جریان فاین مضمون با تفاوت در ذیل، از طریق اهل. 2

نَ أی» :نْ یعُطْىَ، فقَاَلَکلُُّهمُْ یرَجْوُ أَ ، فقَاَموُا یرَجْوُنَ لذِلَکَِ أیَُّهمُْ یعُطْىَ، فغَدَوَاْ وَ«لأَعُطْیِنََّ الرَّایۀََ رجَلُاً یفَتْحَُ اللَّهُ علَىَ یدَیَهِْ»یقَوُلُ: یوَمَْ خیَبْرََ: 

کنُْ بهِِ شیَءْ،، فقَاَلَ: نقُاَتلِهُمُْ حتََّى یکَوُنوُا مثِلْنَاَ؟ ، فقَیِلَ: یشَتْکَیِ عیَنْیَهِْ، فأَمَرََ، فدَعُیَِ لهَُ، فبَصَقََ فیِ عیَنْیَهِْ، فبَرَأََ مکَاَنهَُ حتََّى کأَنََّهُ لمَْ یَ«علَیٌِّ؟

یهُدْىَ بکَِ رجَلٌُ واَحدِ، خیَرٌْ لکََ حتََّى تنَزْلَِ بسِاَحتَهِمِْ، ثمَُّ ادعْهُمُْ إلِىَ الإسِلْامَِ، وأَخَبْرِهْمُْ بمِاَ یجَبُِ علَیَهْمِْ، فوَاَللَّهِ لأَنَْ  علَىَ رسِلْکَِ،»فقَاَلَ: 

آن را در  صلی الله علیه و آله مبر اکرم تعدد این روایات حاکی از اهمیت مسأله است که پیا (.3: 2، 2202. )بخاری، منِْ حمُرِْ النَّعمَِ

یعنی خونسرد « علی رسلک»داری سفارش نموده که را به خویشتن علیه السلام موارد متعدد خاطرنشان فرموده و قبل از هرچیز امام 

 و آرام باش.
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لِِىَ اللَّيلِْ، وأَجَدْرَُ أَِْ يقَلَِّ القََْلُْ، ويَرَجْعَِ الطَّالبُِ، ويَُ  (.220: 3همان، )کلینی،  هزَمُِفلْتَِ المْنُْويَنَزْلُِ النَّصرُْ، ويَقَوُلُ: هوَُ أقَرْبَُ 

پرداخت و کرد به جنگ نمیبر این مستقر بود که تا خورشید زوال نمی علیه السلام سیرۀ امیرالمؤمنین

رسند و اسباب پیروزی گردند، دعاها به اجابت میگفت: درهای خدا ]در این لحظات[ گشوده میمی

سزد کشتار کم شود و فاتحان دیکتر است که میگفت: این لحظات، به شب نزشوند و نیز مینازل می

و در جنگ صفین نیز وقتی متوجه شد برخی  کنند.گردند و شکست خوردگان فرار می]زودتر[ بر می

کنید و چرا ها را راهنمایی نمیدهد از آن اظهار تنفر کرد و گفت چرا آنیارانش به طرف مقابل دشنام می

 (.102)نهج البلاغۀ: خ  یخته نشود و کار به صلح انجامد؟کنید که خون هر دو طرف ردعا نمی

های سرداران مسلمان با نمایندگان سپاه ایران وگویمتن گزارشی را که منابع تاریخی از گفت 

های جهادی در میان سپاهیان اند حاکی از نهادینه شدن ارزشق(، ثبت نموده22در جنگ قادسیه )

رغم اصرار طرف ایرانی بر سازش و معامله، وگوها علیفتهاست؛ در این گاسلام تا آن دوره

ها، معاملۀ مادی بنمایند. مطابق گزارش منابع معتبر از مجاهدین هرگز حاضر نشدند بر سر آرمان

سیره و تاریخ، در این جنگ، چند دور مذاکره میان نمایندگان هر دو سپاه، دائر گردید تا از جنگ 

وگوها از سوی سپاه اسلام، متمرکز بر آزادی گفتنهادها در اینجلوگیری شود و محور تمام پیش

ها به بندگی خدا و از ذلت و تنگناهای زمین به وسعت و رفعت آسمان و از آنان از بردگی انسان

 2(.229: 1، 2323)ابن اثیر،  جور ادیان به عدل اسلام، بوده است

 

 . اصل محدودیت قاعدۀ مقابله به مثل4

تر از دیگر مبانی فقهی نیست ولی از ت جواز مقابله به مثل در حوزۀ حقوق کمبا این که ظرفی

آن در جایگاه یک قاعده به صورت مستقل در منابع مربوطه، یاد نشده است؛ مطالعات متفرقه هم 

که در مفاد و مستندات آن در متون قدیمی صورت گرفته اختصاص به حوزۀ معاملات دارد و به 

که در عقود مالی داشته برخی آن را اخیرا در شمار قواعد فقهی، بررسی خاطر همین کاربردی 

                                           
دعوت به اطاعت از خدا به جای  اولین چیزی که باید در جهاد رعایت گردد»نویسد: ، میلیفه امویبه خ علیه السلام امام باقر. 2

: 3همان،  )کلینی،« ها و به ولایت خدا به جای ولایت دیگران، استها، به پرستش خدا به جای پرستش انساناطاعت از انسان

938 .) 
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تنها حامد سلطان از جواز مقابله به مثل در کنار اصولی . (212: 2211)کاشف الغطاء،  کرده است.

  .(101: 13: 2931)حامد،  حقوق اسلامی، یاد کرده است هایبنیادیکی از مانند عدالت، به عنوان 

ای آن در هویت قاعدۀ فقهی، پژوهان معاصر، به کاربرد گستردهفسران و نیز فقهچنین، برخی مهم

مستندات این عمده هرحال،  به (.29همان: طباطبایی، ؛ 22: 13، 2210اند. )فخر رازی، توجه نموده

  دهد:قاعده را آیات ذیل، تشکیل می

(؛ پس هر کس بر شما تعدىّ کرد، 232)بقره: علَيَكْمُْ  ا اعَْدَىعلَيَكْمُْ فاَعَْدَوُا علَيَهِْ بمِثِلِْ مَ فمَنَِ اعَْدَى

 همان گونه که بر شما تعدىّ کرده بر او تعدی کنید.

بَِرَتْمُْ لهَوَُ خيَرْ  للِصَّابرِينَ ِْ عاقبََْمُْ فعَاقبِوُا بمِثِلِْ ما عوُقبَِْمُْ بهِِ وَ لئَنِْ  (؛ و اگر عقوبت کردید، 212)نحل:  وَ ِِ

اید ]متجاوز را[ به عقوبت رسانید، و اگر صبر کنید البته آن نه که مورد عقوبت قرار گرفتههمان گو

 براى شکیبایان بهتر است.

نَِِّهُ لا يحُبُِّ الظَّالمِينَ لِْحََ فأَجَرْهُُ علَىَ اللَّهِ  (؛ و جزاى بدى، 20)شوری:  وَ جزَاءُ سيَِّئةٍَ سيَِّئةَ  مثِلْهُا فمَنَْ عفَا وَ أَ

ستى او [ خداست. به راند آن، بدى است. پس هر که درگذرد و نیکوکارى کند، پاداش او بر ]عهدهمان

 (.  3: 13 ،2203حر عاملی، ن.ک.  برای اطلاع از مبانی روائی قاعده،) داردستمگران را دوست نمى

 )فخر رازی، با این که جهت نزول آیۀ شریفۀ نخست و نیز آیۀ دوم مطابق تفسیر فخر رازی

تر از آن برای احکام ( کیفیت قتال و طبعا مورد آن شرایط جنگ است اما فقها بیش188: 10 ،2210

، 201: 9 ،2203طوسی،  .ک.)ن اندضمان در معاملات و حداکثر مسائل قصاص، استفاده کرده

که سیاق آیۀ سوم هم جواز دفاع برای چنان .(292 :2 ،2933کاشف الغطاء، ؛ 232، 230: 3؛ 202

)اردبیلی،  لق ستمدیدگان است اما از آن غالبا در ضمانات مالی و نیز قصاص، استفاده شده استمط

شود تا از مدلول گونه که خصوصیت مورد سبب نمیروشن است همان .(282-280و  228 ،تابی

عام آیات فوق، رفع ید کنیم مسکوت گذاشتن آن از سوی فقیهان در مقام استنباط مسائل جنگ 

شود بلکه ظاهر آن حداقل جواز یچ وجه دلیل بر محدودیت آن در حوزۀ معاملات، نمیهم به ه

کند مربوط به معاملات باشد یا شود؛ فرقی نمیهرگونه مقابله را در قبال مطلق تجاوز، شامل می

( و البته بررسی 29: 1 ،2223؛ طباطبایی، 22 :13 ،2210)فخر رازی،  سیاسات و جنگ و صلح

کند و برای ما فقط برجسته نمودن این نکته این جهت ما را از هدف این نوشتار دور میابعاد آن از 

کند بلکه کافی است که عمومیت این قاعده مقتضیات اصل کرامت، عدالت و اخلاق، نفی نمی



 
 

   
 

10 

شماره  -پنجمسال 

بهار و  –هشتم 

 0011تابستان 

مفاد قاعده اولا، از اساس حکم دفاعی است؛ یعنی مربوط به شرایط ضرورت است که عنوان 

دهد و ثانیا، در چه ضرورت دفاع ایجاب نماید، اجازه نمیرو، بیش از آناینباشد، از ثانوی می

همین محدوده هم به نص آیه سوم جواز هر گونه اقدام، مقید به اجتناب از ظلم است و نیز جواز 

های اخلاقی و کرامت انسانی مطلق باشد؛ مثلا، چنان که تواند نسبت به ارزشمثلیتّ در مقابله نمی

ام به مثُله و یا فحشا و دروغ نماید، شخص مسلمان در مقام دفاع، مجاز به مقابله کردن دشمن اقد

در حقوق بشردوستانۀ بین المللی نیز  و البته (920تا: )اردبیلی، بی با این نوع رفتارها، نخواهد بود

گیرد، یو حقوق بشر، قرار م انههای بشردوستحق مقابله به مثل در مواردی که در تقابل با ارزش

 .(932: 2930نیا، ممنوع شده است )قربان

بنابراین، اگرچه مطابق ظاهر و اطلاق این آیات، مقابله به مثل در جنایات مالی و جنگ جایز 

های غیراخلاقی و ظالمانه حتیّ در شرایط مقابله به مثل، هم ممنوع اند. است ولی تجویز روش

اند تا آیات، به این قیود و نکات مقدر در آن اشاره کردهالبته اکثریت فقها در خلال استناد به این 

( و نیز 929: 2 ،2228گمان نشود که مثلیتّ مصرح در آیات، از هر جهت مطلق است )اصفهانی، 

گمان نشود که جنس اقدامات دفاعی و تلافی جویانه هم از جنس تجاوز و ظلم است؛ زیرا، ظلم 

قاعده تصریح شده مطلقا مبغوض خداوند متعال  در ذات خود و چنان که در برخی مستندات

علَیَکْمُْ  فمَنَِ اعتْدَى»تواند محبوب آن، قرار بگیرد؛ این نحوه تعبیر است و در هیچ شرایطی نمی

جویانه هم به اعتداء یاد شده محض تشابه و که از اقدام تلافی« علَیَکْمُْ فاَعتْدَوُا علَیَهِْ بمِثِلِْ ماَ اعتْدَى

است با « مجازات بحق»توان اقدام دفاعی را که به تعبیر اصفهانی لفظی است و هرگز نمیتکرار 

 .(322: 1 ،2931طبرسی،  .ک.؛ ن203: 3 ،، مقایسه کرد )همان«تجاوز به حقوق»

این نکته نیز در متن مستندات قاعده شایان تأمل است که تنها مشتمل بر مقابله به مثل نیست 

دهد وگزینۀ بدیل آن را ها را مقابله به مثل، تشکیل میت که یکی از آنبلکه حاوی دو گزینه اس

ها به معنای آن است که در همان شکیبایی و بخشش، به تعبیر علامه طباطبائی، باز گذاشتن این راه

موارد جواز مقابله به مثل، هم انتظار بر این است که فضای سرشار از تلخی خشونت را با حلاوت 

بَِرَتْمُْ لهَوَُ خيَرْ  للِصَّابرِيِنَ» و تلطیف کرد: اخلاق، تعدیل و اگر صبر کنید البته آن برای شکیبایان  «وَ لئَنِْ 

اید  برای شما بهتر است؛ شما بر تلخی عقوبتی که از کفار دیدهو گذشت بهتر است؛ یعنی صبر 

فسانی و تشفی که در زیرا، در این رفتار، ایثار، رضایت الهی و ثواب است که در قبال خواست ن



 

 
 

11 

مفهوم و مبانی فقه 

 بشردوستانه
 

کنید. در نتیجه، رفتار شما خالصانه برای خداست و نیز به انتقام است، سختی و آسیب را تحمل می

این خاطر که بزرگواری و گذشت از رفتار جوانمردانه است و پیامدهای نیکویی دارد )طباطبائی، 

2223، 21 :932) . 

اند، بر یه که مستند جواز مقابله به مثلاین تکرار بسیار معنادار است که در ذیل هرسه آ 

خصوص که آیۀ سوم، ضمن تشریع حق دفاع شکیبایی، پرواپیشگی، عفو و صلح، تأکید شده و به

برای ستمدیدگان در ادامه تغییر لحن داده و بلافاصله بر مطلق بودن عدالت حتیّ در شرائط دفاع 

اقدام متقابل باید در حدود عدل و اخلاق ی جواز هم، هشدار داده است. بنابراین، مفاد قاعده

گونه به جا نیست اگر کسی از گسترۀ عدالت در اسلام، اینرو، بیاسلامی، فروکاسته گردد و از این

گردد از عدالت با مسلمانان وقتی به خاطر عدالت، با کافران باید این گونه رفتار  کند: یادشگفتی 

 .(223: 1 ،2228)بیضاوی،  ؟خواهی فهمیدچه 

نکتۀ پایانی و شایان اهمیت دیگر، غفلت از وجهۀ ایجابی قاعدۀ مقابله به مثل و تمرکز بر 

ها در شرایط جنگ توجیه گردد با این که وجهه سلبی آن بوده تا براساس آن برخی خشونت

ویز وجهه ایجابی قاعده؛ یعنی التزام به رفتارهای انسانی در مقام مقابله به مثل اهمیتی کمتر از تج

ها، ندارد و لذا اگر دشمن، به هر دلیلی احسان نماید و مثلا از اهداف غیرنظامی در برخی خشونت

جنگ خودداری کرد مسلمانان مسئولیت دارند احسان او را، با احسان پاسخ بدهند. قرآن کریم این 

 لَّا الإْحِسْانُهلَْ جزَاءُ الإْحِسْانِ إِ مطلب را به صورت کلی و در قالب سؤال مطرح کرده است:

( آیا پاداش نیکی، جز نیکی است؟ علت طرح این سؤال، روشن بودن پاسخ آن برای 20)رحمن: 

مخاطب است؛ یعنی پاسخ هر انسانی به این سؤال مثبت است و در برخی روایات به وسعت 

لَِِّا هلَْ جزَاءُ ا» قلمرو آن توجه شده تا کسی گمان نکند در احسان باید طرف، مسلمان باشد: لِْحِسْاِِ 

پاداش ( »92: 22 ،2203 )حر عاملی،...« جرَتَْ فيِ المْؤُمْنِِ وَ الكْاَفرِِ وَ البْرَِّ وَ الفْاَجرِِ (06)رحمن: « الِْحِسْاُِ

 در بارۀ مؤمن و کافر، نیکوکار و گناهکار، جریان دارد.« نیکی جز نیکی است؟
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 1. اصل حمایت از زنان و کودکان5

ها به نحو ویژه در فقه، تأکید شده های که در شرایط جنگ بر حمایت از آنگروهاز میان تمام 

کشتن کودکان و زنان کفار، جایز نسیت مگر این که نیازی به آن، احساس  اند:  زنان و کودکان

 .(288 :2 ،2229شود )حلی، 

اده شود، کشتار فقهای امامیه حتیّ در شرایطی که از زنان و کودکان به عنوان سپر انسانی استف

ها در عرصۀ نظامی که اگر آن چنین، تأکید نمودهاند و همها را در صورت امکان، اجازه ندادهآن

جا که ممکن باشد، جبهۀ خودشان را به نحوی تشویق و تقویت هم نمایند باز از کشتارشان تا آن

ها را رض، مقابله با آنسنت در این ف( اما اکثریت اهل189: 2 ،2208)حلی،  خویشتن داری گردد

که اختلافی بین فقهاء نیست که کشتن کودکان و زنان کفار جایز نیست مگر این  اند:اجازه داده

 .(903: 2 ،2223رشد، )ابن آنان نیز اقدام به جنگ نمایند

اند چنان چه حتیّ البته گرایش برخی از آنان در این باره، از فقه امامیه هم شدیدتر است و گفته

آنان به صورت سپر انسانی استفاده شود هم مسلمانان حق تعرض به آنان را ندارند )نووی،  از

هرحال، این که آیا در صورت اقتضای ضرورتی و یا مشارکت زنان و کودکان به .(120: 23 ،تابی

أثیر ها برخورد کرد بر اصل رویکرد حمایتی و اما متمایز فقه در این باره، تتوان با آندر جنگ، می

ندارد و خروجی همه در صورت عدم مشارکت آنان در جنگ، حمایت بی قید و شرط از آنان 

اند که تعرض به آنان هایی غیرنظامیاست؛ از این منظر، زنان و کودکان از مصادیق بارز گروه

ها از غیرنظامی به نظامی در برخی شرایط، به تغییری در تحریم شده ولی این که تغییر عنوان آن

سقف حمایتی از آنان منجر گردد، وابسته به رویکرد تفسیر نصوص در این باب است و ظاهرا 

رو، تر از تعبدّ محض باشد. از اینکند سطح تعقلّ در آن فربهمنطق باب سیاسات ایجاب می

                                           
، 13م، مواد 2323اوت  21. حقوق بشردوستانه علاوه بر حمایت کلی از زنان و کودکان تحت عنوان غیرنظامی، در کنوانسیون 2

اساسنامه دیوان کیفری بین  8و  3پروتکل دوم لاهه کنوانسیون چهارم ژنو، ماده  3ماده  12پروتکل نخست، بند  32ماده  3بند 

کنوانسیون چهارم ژنو، ماده  12چنین، ماده است. هم ها، تأکید نمودهالمللی، به نحو ویژه بر تأمین سلامت، کرامت و شرافت آن

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به حمایت ویژه از  8م، و ماده 2333پروتکل دوم الحاقی  2ماده  پروتکل اول الحاقی، 33

های سال در نیروهای مسلح منع نموده و مسؤلیت 23کودکان، اختصاص یافته تا طرفین مخاصمه را از استخدام کودکان زیر 

ها، دن تسهیلات برای آموزش، انجام فرائض دینی و تربیت آنها و نیز فراهم نموهای درگیر را نسبت به نگهداری از آنطرف

 (98م حقوق کودک، ماده 2383کنوانسیون برشمرده است )
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شوند، با ضرورت جنگ، در حمایت از زنان و یا احیانا کودکانی که نیروی نظامی محسوب می

چنین و به همین ملاحظه که حمایت از این دو گروه مبتنی بر ملاک عدم گیرد. همیتضاد قرار م

مشارکت آنان در جنگ بوده امکان تنقیح موقعیت آنان به عنوان یک ملاک فراگیر برای دیگر 

 شود.شوند، فراهم میهای که در جنگ شرکت ندارند و اصطلاحا غیرنظامی خوانده میگروه
 

 یریگو نتیجه بندیجمع

 بندی است:چه در بخش اخیر بررسی گردید، به ترتیب ذیل قابل جمعآن

های دینی و شرایط شناختی، انسان صرف نظر از گرایشهای فقهبرابر یافته کرامت انسان:. 1

های شخصی، موجود متفاوت بوده و کرامت دارد. بر اساس همین تلقی از منزلت انسان، آموزه

طرح گردیده است که در درجۀ نخست، حاکمان مسلمان را نسبت به دوستانه در سنتّ مانسان

-رانی مشروع، هشدار داده است. توجه به این مبنا، زمینهتغافل از شناخت و لوازم آن در نظام حکم

الملل بشری است که وگوهای سازنده با مدافعان حقوق انسان بر اساس اسناد حقوق بینساز گفت

 شود.برای آن تصور نمیخاستگاه جز کرامت انسان، 

اند اصل عدالت از اصول همان گونه که مفسران و فقیهان توضیح داده عدالت محوری:. 2

کند شرائط جنگ باشد یا صلح ولی در شرائط جنگ به تخصیص ناپذیر اسلام است؛ فرقی نمی

 آن توصیۀ ویژه گردیده است؛ زیرا، جنگ اگرچه معلول شرائط اضطرار است و از این جهت

تواند نماید اما هرگز مجوزّ قربانی کردن عدالت نمیارتکاب برخی رفتارهای ممنوعه ناگزیر می

های باشد. براین اساس، همان گونه که باید از کشتار غیرنظامیان اجتناب کرد از اتخاذ روش

 غیرانسانی هم نسبت به تمام اهداف جنگ، باید اجتناب نمود.

سومین مبنای فقهی که در استنباط حقوق غیرنظامیان و اجتناب از  های اخلاقی:التزام به ارزش. 3

ها و هم مطلق اهداف جنگی، نقش قواعد آمره را دارد، تعهد های غیرانسانی هم نسبت به آنشیوه

اند معنای جواز مقابله به مثل در های اخلاقی است و چنان که فقیهان به خوبی تذکر دادهبه ارزش

خصوص که رسالت جنگ مشروع در فقه؛ یعنی رزهای اخلاقی نیست. بهجنگ، جواز عبور از م

چنین رو، اهانت به انسان و همگری و نجات انسانیت است؛ از اینجهاد در ذات خود روشن

 کشتار آن، اصالت ذاتی در دکترین جهادی اسلام ندارد.
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است که به طور مستقیم ای مقابله به مثل بعد از عدالت، دومین قاعده جواز مقابله به مثل:. 4

های که اصول اخلاق و عدالت را نسبت به شرائط جنگ صدور یافته اما قلمرو آن هرگز تا عرصه

درنوردد، پذیرفته نشده است. این قاعده حداکثر بیان جواز اقدامات متقابل از نظر کمیّ است ولی 

-تواند نسبت به آنه نمیچنان مقید به اصول ارزشی اسلام است که در هیچ عرصاز نظر کیفی هم

ها، مطلق باشد یا نادیده گرفتن آن را تجویز نماید. تجویز اقدامات متقابل، ارشاد بر مشروعیت 

 تواند فطری و عقلی باشد.دفاع است که در اصل می

دوستانه فقه است که فقهاء در طول تاریخ از جمله اصول انسان حمایت از زنان و کودکان. 5

بر آن، تأکید مکرر نموده اند. بازخوانی رویکرد فقهی در این گونه مطالعات از  بدون هیچ اختلافی

چه بر این جهت که مثلا زنان و کودکان مورد حمایت قرار گرفته، توضیح واضحات است و چنان

بخشی آن در ظاهر آن جمود ورزیده شود حاوی پیام تازه نیست اما ظرفیت آن در جهت الهام

های جدیدی را در فقه های غیرنظامی، افقاین طریق، تعمیم آن به تمام گروه استنباطات است و از

ای یک اصل، مورد توجه قرار ، به مثابهرو، ضرورت دارد این ظرفیتالجهاد خواهد گشود و از این

 گیرد.

 

. 
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